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33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- »شالوده شکنی« در نوع نگرش به دولت و دولت داری، مهم ترین مسئله انتخابات 

ریاست جمهوری 96 است. دولت دوازدهم، نه باید دولت یازدهم باشد و نه دولت دهم. البته 
که دولت فعلی و قبلی تفاوت های مهمی دارند و قضاوت یکسان درباره آنها، تهی از دقت 
و انصاف است. اما یک عارضه مشترک در هر دو به چشم می خورد و آن »سهل اندیشی« 
و »ســاده انگاری« راه حل مشکلات در تلقی رئیس و دست اندرکاران اصلی هر دو دولت 
است. یک رئیس دولت به جای اهتمام کافی به اقتصاد مقاومتی به ویژه در دوره تشدید 
تحریم ها، شــعار 5 برابر کردن یارانه و رساندن آن به 250 هزار تومان را به جای اجرای 
درســت هدفمندی داد؛ و دیگری چنین تلقی یا تلقین  کرد که به واسطه عدم اهتمام به 
اقتصاد مقاومتی و به صرف بســتن با کدخدا و واگذاری امتیاز می توان مشکلات رکود و 
تورم و بیکاری و آب خوردن و آلودگی هوا و... را حل نمود. شالوده این قبیل نگرش ها به 
دولت داری- و قبل از آن به ریاست جمهوری- باید تغییر کند. سهل اندیشی مشابه، رفتن 
سراغ نامزد بازی انتخاباتی به جای طرح پرسش های کلیدی است مبنی بر اینکه؛ چه کسی 
را برای چه کاری می خواهیم؟ دولت دوازدهم با چه اقتضائات و تهدیدها و مسئله هایی مواجه 
است؟ دولت، اصالتاً شخص رئیس جمهور است یا یک تیم جامع الاطراف با مسئولیت های 
متنوع؟ ساده انگاری حامیان نامزدها،  متأسفانه به سهل اندیشی دولتمردان پس از روی 
کارآمدن می انجامد و به همین دلیل در بحبوحه تهاجم و فشار دشمن، مشکلات درست 

آسیب شناسی و چاره جویی نمی شود.
2- خداوند بر درجات مرحوم علامه جعفری)ره( بیفزاید. از ایشان نقل می کنند که؛ 
راننده تاکسی کنار من نگه داشت و بی مقدمه گفت »آقای جعفری! خدا هست یا نیست؟«. 
گفتم این طور که نمی شــود، بحث دارد. گفت »نه آقای جعفری! هوا گرم است، من هم 
مسافر دارم. یک کلمه بگو خدا هست یا نیست«! عجولی و بی حوصلگی و دنبال پاسخ ها 
و حل المســائل آسان رفتن، همچنان که طبیعت بسیاری از ماست، خلاف قواعد حیات 
خردمندانه بشری است. بی طاقتی و سهل اندیشی و رؤیاپردازی- بدون تحمل مرارت ها 
تدارک مقدمات لازم برای هر هدف فردی یا اجتماعی- کار را به ناکامی و ســرخوردگی 
می کشاند. بخشی از رنج سیاست و انتخابات و مدیریت، از همین روحیه حاضری خوری 
و فست فودی برمی خیزد. باید موانع را از میان برداشت و راه را هموار نمود تا »پیشرفت« 
کرد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، »هیچ راه آسفالته ای پیش راه ملت ها نیست، باید مسیر 
را هموار کرد«؛ اگر نه، می توان شخصیت قاضی شارح سریال »سربداران« را داشت و به 
اقتباس از او که می گفت »قضاوت آسان است«، گفت »سیاست و مدیریت آسان است«! 
روحیه پینوکیویی، فرد و جامعه را مهیای فریب خوردن و مال باختگی چندباره می کند. 
اینکه گفتند با آمریکا می بندیم و مشکلات تمام!، خروجی چنین روحیه ای بود و عواقب 
آن را در سطح سیاست خارجی و اقتصاد می بینیم. پشت هم اندازی، فرافکنی، انداختن 
تقصیرها به گردن دیگران و فرار از مسئولیت )پاسخگویی(، نتیجه بعدی سهل اندیشی یا 
سهل نمایی مدیریت دولت است. می شود چشم ها را بست و تصور کرد اکنون مهر 1399 
است و مثلًا دولتمردان فعلی همچنان سرکارند و باز هم می گویند مشکلات قابل حل است 
اما دولت »ما قبل دولت قبل«! چنان میراث بدی برجای گذاشته که 4 سال دیگر فرصت 
می طلبد. آن روز چه باید کرد؟ آیا عقل امضاء می کند دولتی که قریب 40 ماه فرصت طلایی 
را به متهم کردن دولت قبلی و دخیل بستن محض به معجزه توافق با آمریکا سپری نموده، 
48 ماه دیگر را بسوزاند و به بیهودگی، فقط میان »التماس به آمریکا« و »دوقطبی سازی های 

گمرا ه کننده در جامعه« هروله کند؟
3- وهن یک دولت و رئیس آن است که برخی مدعیان حمایت علناً بگویند این دولت 
»رحم اجاره ای« ماست و اگر لازم باشد برای یک نوبت دیگر اجاره می کنیم؛ یا اینکه رئیس 
دولت وامدار ماست و در انتخابات بعدی باید به ما سهم بدهد چون ما کمیته امداد و مؤسسه 
خیریه نیستیم! عجیب و تلخ است اما واقعیت دارد که سخنگوی دولت اصلاحات گفت 
مشکل ضعف وزیران ناشی از این است که رئیس جمهور حتی یک روز هم سابقه اجرایی 
ندارد! خســارت بار است که دولت، فاقد ستاد اقتصادی قدرتمند برای هماهنگی و رفع 
اختلاف نظرهای عدیده میان وزرای مختلف باشد و جور این خلأ را بخواهند با بزرگ نمایی 
برجام و وزارت خارجه یا استعفای وزیر ارشاد و جنجال کنسرت و رفتن خانم ها به استادیوم 
و... بکشند. نگران کننده است که آمارها و گزارش های جابه جا درباره رونق اقتصادی و مهار 
تورم و بیکاری بدهند به دولت یا بخواهند افزایش صادرات نفت را جای رشــد اقتصادی 
با کیفیت به عوام و خواص قالب کنند. خطرناک اســت که با برجام یا در پسابرجام ده ها 
امتیاز هنگفت به حریف بدهند تا مثلًا 8-7 میلیارد دلار اموال بلوکه شده را بازپس بگیرند 
و یا دو ســه میلیارد دلار قرارداد امضاء کنند اما از آن طرف، یا آمریکای »بسیار مؤدب« 
2 میلیارد دلار از اموال ما را یک جا غارت کند یا به واســطه دفاع از مدیران هم حزبی و 
هم باندی، کســانی در پست های کلیدی وزارت نفت حفظ شوند که محکومیت و جریمه 
18 میلیارد دلاری در دادگاه لاهه را به خاطر قرارداد فاجعه بار کرسنت به ارمغان بیاورند. 
آدم های اشتباهی -ولو پرمدعا اما کم مایه- با مدل عملیاتی بی محتوا و انحرافی، ما را به 
اینجا می رساند. بدون رسیدن به »دولت معیار« و »رئیس جمهور تراز« این مشکلات ادامه 
پیدا می کند. قطعاً به این معنا، اغلب مردم نمی خواهند کاستی های بزرگ دولت یازدهم و 
دهم، در دولت دوازدهم باز تولید شود. تنها »محافظه کاران« و دارندگان حقوق ها و امتیازات 

نجومی به تداوم چنین روندهایی رضایت می دهند.
4- »لیبرال های ناتوان و مغرور« )تعبیر فرشاد مؤمنی برای تصمیم گیران اصلی دولت 
یازدهم( هر چند پس از 3 ســال قافیه را همه جوره باخته اند، اما همچنان با »دوپینگ 
خارجی« مشــغول القای این گزاره تهی از معنا هستند که مردم و گروه ها و حاکمیت، 
محکوم به تداوم دولت فعلی و مدل فکری آن )اظهار اضطرار نســبت به غرب( هستند. 
دولت دوپینگی دولتی اســت که نیروی خود را از خارج می گیرد و همان را برای داخل 
فاکتور می کند؛ چه آنجا که پای فشار و تهدید حریف در میان باشد و چه آنجا که همان 
حریف امتیازی جزئی بدهد. در ماه های آینده نیز ترکیبی از همین تهدید و تحریم و فشار و 
خرده امتیاز خارجی )شیرینی آدامسی( برای سرپا نگه داشتن ایده لزوم التماس از آمریکا 
و غرب - البته با غلبه تهدید و فشار برای دراز شدن زبان جریان غربگرا در داخل! - اعمال 
خواهد شد. رویکرد 4-3 سال اخیر غرب، نوعی تربیت و شرطی سازی را هدف قرار داده 
است که در ذات خود، القای »شما نمی توانید« و »باید تسلیم شوید« را نهفته دارد. چنین 
مدلی، اساساً عقیم است و راه به سوی پیشرفت نمی برد. بدترین عارضه این مدل، بردن 
اتاق فرمان اقتصاد و سیاست و فرهنگ از داخل به خارج کشور است؛ شبیه کاری که در 

عصر قجر و پهلوی انجام شد. 
5- قالب کردن توهم »اجبار و اضطــرار« برای  تحمل بی کفایتی های دولت فعلی، 
شالوده تبلیغات لیبرال های ناتوان و مغرور است. برای ورود قاعده مند و اثر گذار اجتماعی 
به انتخابات آینده، قبل از هر چیز باید در قبال این محافظه کاری شالوده شکنی کرد. این 
شالوده شکنی ضمن اینکه به نقد عملکردها می پردازد، تغییر نگرش به ریاست جمهوری 
و دولت داری را نیز در اولویت قرار می دهد. وسعت و مجال دادن به فکر عمومی مبنی بر 
ضرورت تغییر اساسی در دولت، مهم تر از معرفی نامزد است. این بلوف ائتلاف بنفش که ما 
رقیب نداریم و مردم و گروه ها مجبورند به تداوم ما رأی دهند، مشابه همان حرف  بی پایه ای 
است که کسانی مانند عطاءاله مهاجرانی و عبداله نوری در دوره دولت اشرافی کارگزاران 
)حوالی ســال 75( گفتند مبنی بر اینکه قانون اساسی را باید تغییر دهیم چون کشور و 
دولت، گزینه ای جز آقای هاشــمی ندارد؛ حال آن که کشور یک سال قبل، از صدقه سر 

همین دولت، رکورد تورم 49/4 درصدی را تجربه کرده بود.
6- همچنان که تغییر دولت، ضرورت امروز کشور است، تغییر نگرش نسبت به کارکرد 
آن- از دولت کرایه ای و شرکت سهامی به دولت ملی و مسئولیت محور- نیز موضوعیت دارد. 
البته که مردم در انتخابات ریاست جمهوری به شخص رأی می دهند و نامزد هم موضوعیت 
دارد، اما این خطاست که ورود به انتخابات، ابتدائاً از اشخاص شروع شود. می گویند سؤال 
درست، نیمی از پاسخ است. سؤال های اصلی درباره ریاست جمهوری این است که چه کسی 
را برای چه کاری می خواهیم؟ دولت، یک شخص به علاوه چند نفر طفیلی است یا  یک تیم 
الزاماً هماهنگ؟ در مقام مثال، آیا رئیس جمهور یک وزنه بردار و کشتی گیر )هرکول( است 
یا به مثابه مربی و مدیر تیم والیبال و فوتبال عمل می کند؟ نظریه پرداز و ریل گذار است یا 
باید براساس گفتمان انقلاب و قانون اساسی، به اداره امور اجرایی بپردازد و دارای برنامه 
و تیم هماهنگ با نگاه درونزا باشد؟ جبهه نیروهای انقلابی قبل از آن که در تدارک نامزد 
برای انتخابات باشد، باید به این تغییر تلقی عمومی نسبت به انتخابات و دولت و رئیس 
جمهور اهتمام کند. باید این حقیقت را جا انداخت- و به لوازم آن پایبند بود- که نسبت به 
انتخابات ریاست جمهوری 2 تلقی عمده وجود دارد. اولی بر آن است که رقابت، مهم ترین 
مسئله انتخابات است و مسئولیت با پیروزی به پایان می رسد. نگرش دوم هر چند رقابت 
و پیروزی را مهم می شمارد، اما فردای انتخابات و دولت داری را مهم تر می شمارد و معتقد 
است برنامه و مدل مدیریت و تیم به اندازه شخص رئیس جمهور مهم است. ساده انگاری و 
پوپولیسم در کنار غفلت از عزم جهاد اقتصادی و تدارک هر چند پر زحمت اقتصاد مقاومتی، 

رنج بزرگ دولت داری است و رفع این رنج، مستلزم تصحیح نگرش است.
7- نقطه عزیمت جریان حزب اللهی، رویکرد به تشکیلاتی برآمده از »استراتژیست ها 
و سیاست پردازان و نظریه پردازان )فرهنگی، سیاسی و اقتصادی(«، »مدیران و کارگزاران 
اجرایی با ســابقه« و »اهل فن رسانه و افکار عمومی« است. چنین تشکیلاتی که عقبه  
قوی در بدنه اجتماعی اســت، قبل و بعد از انتخابات - و در نسبت با مسائل مهم کشور 
و انقلاب- مســئولیت دایمی دارد و فصلی نیست. به جای وعده های رایج و عوام فریبانه 
انتخاباتی، قبل از هر چیز باید با مردم صادقانه درباره واقعیت ها و چالش ها و راهکار اصولی 
حل مشکلات سخن گفت. واقعیت، حضور بی تعارف دشمن در میدان برای زدن ضربه است 
و دولت آتی به مفهوم واقعی، باید دولت »مقاومت برای پیشرفت« باشد. دولت دوازدهم 
میراث دار بدعملی های پرخسارت برخی دولتمردان فعلی است و در حالی سرکار می آید 
که برخلاف ادعا، خرمشهرهای متعددی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست، بی دفاع در 
مقابل دشمن رها شده اند. عمق این سختی و تلخی را باید با مردم گفت. باید جا انداخت 
کــه دولت آینده به جای قمپز و طمطراق و پمپاژ بلوف و غرور، دولت اقدام و عمل و کار، 
دولت نرمش در جبهه خودی و مقاومت در مقابل بیگانگان است. دولت دوازدهم قبل از 
هر چیز باید نقطه پایان بر وارونگی کارکردی باشد. 7 ماه مانده تا انتخابات، فرصت کمی 
برای شکستن قالب های تحمیلی و توهمی نیست. خوب یا بد، پیروزی احمدی نژاد در یک 
هفته و روحانی در 3-4 روز پایانی رقم خورد. 7 ماه فرصت خوبی برای تقویت تشکیلاتی 
و روشنگری معطوف به اصلاح تصورات عمومی است. حرکت گفتمانی مؤثر و معطوف به 
انقلاب را باید بدون اتلاف وقت شروع کرد؛ فارغ از اینکه چه زمانی به ثمر بنشیند. با همت 

می شود فاصله زمانی را هم از میان برداشت.

كدوكدام نامزد؟ كدام دولت؟

محمد ایمانی

* چرا وزارت امور خارجه این قدر منفعلانه در برابر اظهارات مداخله جویانه 
وزیر خارجه کریه المنظر شیطان بزرگ برخورد می کند. وقتی او می گوید 
ایران باید دست از حمایت حزب الله و سوریه بردارد چرا وزیر امور خارجه 
کشورمان همان گونه که با نمایندگان ملت برخورد کرد با این موجودات 
پســت و جانی برخورد نمی کند که به شما چه ربطی دارد که سیاست 

جمهوری اسلامی چگونه باید باشد؟!
علیمردانی

* دیپلماسی التماسی از ابتدای مذاکرات هسته ای شنیده شد و لبخند 
آقای ظریف به دشمنان و اخم به منتقدان حاکی از ضعف شدید دستگاه 
دیپلماسی در برابر زیاده خواهی جبهه استکبار بود اما اکنون دیگر ادامه 
آن ضرر زیادی به مردم وارد خواهد آورد. ما راه جایگزین داریم. اقتصاد 
مقاومتی می تواند تودهنی محکمی به دشــمنانی باشد که به این روند 

امید بسته اند.
0912---0755

*  آیا حامیان تروریست ها درصدد مبارزه با تروریست ها هستند و جنایت 
گروه های تروریستی را خطری برای منافع خود می دانند؟! چگونه می شود 
که حامیان این وحشی ها امروز علیه آنان متحد شوند؟ مطمئنا توطئه ای 
در میان اســت که هدف آن جبهه مقاومت است، مسئولان نباید فریب 
دشــمنان را بخورند زیرا خسارت های زیادی برای امت اسلامی خواهد 

داشت.
وحدتی

* قانون حمایت از فرزندآوری در این دولت کاملا به فراموشــی سپرده 
شــد و موضوع نگران کننده پیری کشــور، در این دولت فدای برجام و 
قراردادهای یک طرفه به ســود غرب شد! چرا موضوعات ملی و حیاتی 
برای آینده کشور در تدبیر این دولت جایی ندارد. چرا حتی در انتهای 

کار دولت هم نشانه هایی از امید در جامعه بروز نکرده است؟!
031---0883
* از رسانه ملی انتظار می رود برای ازدیاد نسل حداقل به اندازه چیپس 

و پفک تبلیغات کند.
0911---3959
* دســت اندرکاران روزنامه کیهان! شما به عنوان وظیفه شرعی و ملی 
باید از گرانی کنونی که کمر خانواده ها را شکسته و گاه باعث انحراف و 
فساد برخی شده است، برای مسئولین بنویسید و پیگیر باشید. این مردم 
باغیرت چه گناهی دارند که هر ساعت و هر روز پیش زن و بچه هایشان 

شرمنده هزینه های زندگی معمولی باشند؟
0903---6229

* گویا مســئولان از معیشت بد مردم مطلع نیستند آب بهای مصرفی 
دوره گذشــته بنده 17 هزار تومان بود اما این دوره در کمال تعجب به 
140 هزار تومان افزایش یافته اســت. این مورد برای نزدیکان بنده هم 
اتفاق افتاده است؟ مذاکرات هسته ای قرار بود رفاه در معیشت مردم را 

به ارمغان بیاورد ولی به زیان مردم تمام شده است.
021---5925

* دو خط تلفن ثابت دارم که چندین ماه است استفاده نمی کنم و هر 
مــاه مبالغ ثابت آبونمان و عــوارض می آمد 1300 تومان ولی حالا با 3 
برابر افزایش به 4600 تومان رسانده اند وقتی قبض را دیدم متوجه شدم 
مبلغی را بابت مکالمه شهری ثبت کرده اند در حالی که ماههاست از این 

خطوط استفاده نمی شود!
0912---4812

* برنج از ســال گذشــته تا الان 40 درصد گران شده است گوشت هم 
همین وضعیت را پیدا کــرده چگونه آقای رئیس جمهور اعلام می کند 

تورم تک رقمی شده است؟
0938---3991
* آرزو دارم آقای ظریف یک دهم خشــم خود در برخورد با نمایندگان 
مجلس را نسبت به آل سعود در محکوم کردن جنایت های دلخراش این 

رژیم در کشور مظلوم یمن نشان بدهد.
0917---2517

* با اینکه برجام از ســوی آمریکایی ها چندین مرتبه نقض شده ولی از 
سوی دولت ایران و تیم مذاکره کننده هسته ای هیچ عکس العملی دیده 

نمی شود چرا؟ مشکل کجاست؟
0915---3033

* ســه ســال پیش به آقای روحانی رأی دادم ولی در حال حاضر این 
دولت را کم کار و پرهزینه می بینم. بابت رأی اشــتباه خود پشــیمان و 

ناراحت هستم.
0938---4272
* کل درآمدمان دو میلیون تومان است که یک میلیون و سیصدوپنجاه 
هزار تومان آن را قســط پرداخت می کنیم و دیگر قادر به ادامه زندگی 
نیستیم. از وزیر راه و شهرســازی درخواست می کنم هرچه زودتر این 
مســاکن مهر به قول خودشان مزخرف را تحویل دهند تا از مستأجری 
خلاص شویم تا بتوانیم کرایه مسکن اجاره ای را در مخارج ضروری دیگر 

زندگی خود هزینه کنیم.
محبی- فاز 11 پردیس

* وزیر راه مدعی است بازار مسکن را مثل بازارهای بمباران شده یمن و 
سوریه از دولت قبل تحویل گرفته است. حتی اگر این ادعا درست باشد، 
آیا ســه ســال فرصت کمی بود تا آنها را اصلاح کنند و یا از نو بسازند؟ 
شــهید مدافع حرم عباس کردانی رزمنده اهوازی در عراق برای مردم 
بی پناه، سرپناه هایی ساخت آن هم با کمترین امکانات و بدون تشکیلات 
وزارتی و حاکمیتی! شما که این همه امکانات داشتید برای این بازار به 

قول خودتان بمباران شده چه کردید؟! 
1382---0915 و 7977---0912
* من یکی از هزاران متقاضی مسکن مهر شهر جدید هشتگرد هستم 
تمام پول تعهد را در همان چهار سال قبل پرداخت کرده ام اما به خاطر 
بدعهدی دولت هنوز مســتأجرم و سالی یک سوم حقوق خود را برای 
اجاره از دست می دهم! درحالی که سه سال است که 95 درصد پروژه 
مربوطه )تراســازه تبریز( تکمیل شده است! آیا این تعلل ضربه زدن به 

حق الناس نیست؟
0919---1623

* در بخش MRI بیمارســتان فیروزگر تهران توسط پرسنل آقا برای 
خانم های مراجعه کننده خدمات پزشــکی ارائه می شــود. وقتی به این 
موضوع اعتراض کردم با برخورد تند پرسنل مواجه شدم. به بنده گفتند 
اگر می خواهید کار شما را خانم انجام دهد به یک بیمارستان خصوصی 
مراجعه کنید؟ وزیر محترم بهداشت باید نسبت به این موضوع غیراخلاقی 
برخورد مؤثری داشته باشند تا امت انقلابی و مؤمن دیگر با این صحنه ها 

مواجه نشوند.
مؤمنی- تهران

* تا قبل از دولت یازدهم اکثر برنامه های کشــور بر محور دستور امام 
راحل مبنی بر خودکفایی در بیشتر بخش ها تعریف شده بود اما در این 
3 سال باور »ما می توانیم« به »بدون آنها نمی توانیم« تغییر یافته است.
021---0760

* قطار البرز ساعت 18 بندرعباس- تهران به مدت 8 ساعت تأخیر داشت. 
علاوه بر این به جای تحویل غذای گرم تن ماهی سرد به مسافران دادند! 

آیاکسی پاسخگو نیست.
0917---9682

* چرا با گذشت قریب یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید، هنوز کتب 
دانش آموزان دبیرستانی بوشهر تحویل نشده است؟

یکی از والدین دانش آموزان

شرق: سوخت برجام تمام شد
اما اقتصاد تکان نخورد

یک روزنامه اصلاح طلب نوشت سوخت برجام تمام شده و بیش از این نباید انتظار 
تحول و معجزه اقتصادی از آن داشت.

روزنامه شرق که در طول2 سال قبل از تصویب و اجرای برجام، حتی جلوتر از برخی 
دولتمردان حرکت می کرد و مدعی بود با توافق معجزه خواهد شد، در یادداشتی نوشت: 
برجام، دیگر به تنهایی برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست. اکنون و پس از گذشت 
15 ماه از توافق هسته ای، انتظارات فعالان اقتصادی با واقعیت های اقتصادی تطبیق 
داده شده است. موتور محرک اقتصاد ایران، سوخت ناشی از انتظارات مثبت از برجام 
را سوزانده و حالا منتظر یک رویداد مثبت است. نباید انتظار می داشتیم تحریم هایی را 
که سالیان سال آمریکاییان در رویا می پروراندند و در فرصتی استثنایی و با سیاست های 
دولت احمدی نژاد به آن دست یافتند، با کرشمه ای از طرف ما به طور کلی فراموش شود.
این ادعا در حالی است که رئیس جمهور و برخی دولتمردان بارها گفته بودند همه 

تحریم ها بالمره در روز اجرای توافق برداشته خواهند شد.
این روزنامه بزک کار آمریکا در طول چند سال گذشته، با تبرئه ضمنی توپ را در 
داخل زمین خودی می اندازد و برخلاف گزارش رسانه های غربی از تهدیدهای آمریکا 
می نویسد: در زمینه فنی و اجرایی، غرب بسیاری از محدودیت ها را برداشته است، اما 
تفکر دولتی ما که فکر می کنیم همه چیز با دستور دولت و خواست او انجام می پذیرد، 

در آنجا حاکم نیست.
شرکت ها و بانک ها مستقلا تصمیم می گیرند و در این تصمیم گیری بیش از هر 
چیز ملاحظات خود را در نظر می گیرند. شــاید طبیعی باشد هر کسی ترجیح دهد 
برای عبور از میدان مین پاکسازی شده اولین نفر نباشد! اینجاست که لازم است اعتماد 
و اطمینان به این شــرکت ها بازگردانده شود. بخشی از آن در خارج از کشور است و 
بخشی از آن در داخل. به راستی آیا نهادها و سیاست های داخلی ما برای جلب اعتماد 

سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بین المللی آماده شده بودند؟
برخلاف ادعای شــرق، رســانه های اروپایی بارها گزارش داده اند که شرکت ها و 
بانک های بزرگ غربی با وجود اشتیاق به همکاری با ایران از تهدیدها و مجازات های 

آمریکا می ترسند.
شرق در پایان می نویسد: توافق صورت گرفته سبب شد افق اقتصادی روشن تر از 
قبل شود؛ ولی تغییری در ماهیت اقتصاد کشور نداد. اکنون فعالان اقتصادی بیشتر از 
قبل متوجه این واقعیت هستند و دیگر انتظار معجزه از برجام ندارند. فردای لغو تحریم ها 
اقتصاد ما همان اقتصادی ماند که بود و عادت های ما همان  عادت هایی که داشته و داریم.

دولت تدبیر و امید 
یا دولت ما نمی توانیم؟!

دولت یازدهم در پایان سومین سال خود عملًا به دولت »ما نمی توانیم« تبدیل 
شده و فهرست ناتوانی های آن رو به افزایش است.

دکتر محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و نماینده پیشین مجلس در تحلیلی 
نوشت »ریشه ناکامی های دولت، تدبیر و امید در تفکر ما نمی توانیم دولتمردان نهفته 
است«. به گزارش رجانیوز، وی خاطرنشان کرد: مهم ترین علت ناکارآمدی دولت یازدهم 
در این 39 ماه گذشته به »نتوانستن« برمی گردد. دولت از اول شروع به کار همه چیز را 
به برجام گره زد و عملًا راهبرد »ما نمی توانیم« را برای سایر حوزه ها در پیش گرفت. 

در گفتار و در عمل دولتمردان، فراوان به عبارت »ما نمی توانیم« برخورد می کنیم.
دولت صراحتاً اعلام کرد که »ما نمی توانیم« کارت سوخت را ادامه دهیم و پی گیری 
جدی نمود تا مصوبه حذف آن را از مجلس گرفت. ولی واقعیت رشد قاچاق سوخت به 
خارج واقعیتی است که تزلزل ایجاد کرده است. همه کارشناسان معتقدند این ناتوانی دولت 
موجب خسارات سنگین در افزایش مصرف سوخت خصوصاً بنزین و گازوئیل می گردد.
دولت یازدهم از روز شروع گفت »ما نمی توانیم« مسکن مهر را ادامه دهیم. بارها 
آن را با عباراتی نظیر »مزخرف«، »بمب« و »تورم زا« نواخت. قول هایی به نام »مسکن 
اجتماعی« و غیره عملاً اجرائی نشــد. در نتیجه مسکن که حدود 30 درصد اقتصاد 
ایران را تشکیل می دهد در 39 ماه گذشته به کما رفت و رکود حاصل از آن صنایعی 
چون فولاد و سیمان که ستاره های صنعت ایران هستند را کم فروغ یا بی فروغ کرد. 

دولت با عمل خود گفت »ما نمی توانیم« برای مسکن کاری کنیم.
دولت یازدهم چه در زمان انتخابات و چه بعد از روی کار آمدن، همواره شــعار 
داد که بی خودی به پردرآمدها یارانه داده اند و باید قطع شود. وقتی مسئله جدی شد 
و مجلس دســت دولت را برای حذف پردرآمدها باز گذاشت، از آن زمان دولت اعلام 
کرد، »ما نمی توانیم« یارانه پردرآمدها را حذف کنیم. گرچه به صورت چراغ خاموش 

یارانه بسیاری از خانواده های متوسط را قطع کردند.
دکتر ســلیمانی می افزاید: بعد از افشای فساد گسترده مدیران در دولت یازدهم 
بابت دریافت های نجومی مستمر و پاداش های کلان، دولت به ملت قول داد؛ هم اسامی 
نجومی بگیرها را منتشر کند و آنها را خلع و هم مال رفته را به بیت المال برگرداند و 
هم متخلفان را به محاکم قضائی معرفی کند. ولی دیری نپایید که دولتمردان مختلفی 
از دولت یازدهم اعلام علنی و رسمی کردند که »ما نمی توانیم« چنین کنیم.« بعداً 

دولت از معدود افراد خلع مدیریت شده نیز با اطلاق »ذخایر انقلاب« عذرخواهی کرد. 
اگر گزارش دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس نبود، دولت قصد داشت آن را کاملًا 
ماستمالی کند. اگرچه هنوز هم دولت شعار »ما نمی توانیم« را در این قضیه سر می دهد 
و پیگیری می کند. با نفوذ دولتیان سقف درآمد ماهانه دویست میلیون ریال در نظر گرفته 
شد، تا تعداد نجومی ها به حدود 400 نفر برسد، والا هر عقل سالمی می داند که دریافت 
کنندگان بالای یکصد میلیون ریال در ماه نجومی بگیر هستند. اگر این مبلغ به عنوان 

سقف در نظر گرفته شود به جرأت می توان گفت تعداد به بالای 4000 نفر می رسد.
وی درباره وعده خروج از رکود می نویسد: دولت در 39 ماه گذشته عملًا ثابت کرد 
که »نمی تواند« اقتصاد را از رکود خارج کند. تعطیلی و نیمه تعطیلی بیش از 15 هزار 
واحد صنعتی و بیکاری آشکار و پنهان بیش از 6 میلیون ایرانی و اشتغال زائی منفی و 
رشد صنعتی منفی و غیره، علی رغم عددسازی ها و دستکاری در آمارها و تغییر مبانی 
تهیه آمار، همه و همه ناتوانی دولت را نشــان داد. دولت با اعلام »وارد کردن مدیر از 

خارج« عملًا اعلام کرد »ما نمی توانیم چرخ اداره و مدیریت را بچرخانیم.
وی ادامه می دهد: وزیر راه و شهرسازی رسماً اعلام کرد »ما نمی توانیم« پروژه های 
بزرگ را به سرانجام برسانیم و پروژه های عظیمی نظیر آزاد راه شمال را باید به ایتالیائی ها 
بدهیم و نهایت تلاش را می کند تا قرارداد نهائی شود. یا وزیر نیرو رسماً ساخت نیروگاه را 
به ترکیه می دهد و با این عمل صراحتاً اعلام کرد »ما نمی توانیم« نیروگاه بسازیم. در حالی 
که ایران سالها است جزو کشورهای سازنده نیروگاه بوده است و به آن افتخارها کرده است.

در حوزه معیشت و تأمین آن کار به جائی رسیده است که دولت در صدد واگذاری 
تهیه غذای قطارها به اتریش است و می گوید »ما نمی توانیم« خودمان انجام دهیم. در 
حالی که مؤسسات ایرانی در ایام عاشورا نشان داده اند که قادر به تهیه غذای میلیون ها 

میلیون هستند.
این صاحب نظر اقتصادی تصریح می کند: ظرف مدت 39 ماه نقدینگی کشــور از 
حدود 400 هزار میلیارد تومان به بالای 1000 میلیارد تومان رسیده است. یعنی حدود 
بیش از دو برابر و نیم و اگر این روند در 7 ماه آینده ادامه یابد به چهار برابر هم می رسد. 
عملًا دولت می گوید در برابر غول نقدینگی »ما نمی توانیم« کاری کنیم و نقدینگی را 

به امان خودش گذاشته است.
وی می افزاید: دولت در 39 ماهه گذشــته شــاید حدود 39 صفت توهین آمیز و 
تحقیرکننده و تهدیدآور و تحدیدزا برای منتقدین به کار گرفته اســت. اطلاق صفاتی 
نظیر ترسو، بزدل، دلواپس، به جهنم، افراطی، تندرو، بی شناسنامه، بی ریشه و غیره به 
منتقدان دلسوز از شاهکارهای بدیع دولت یازدهم است. به این ترتیب دولت بارها عملًا 

اعلام کرد »ما نمی توانیم« با منتقد خود سعه صدر داشته باشیم.
دکتر ســلیمانی قراردادهای مســئله دار نفتی، موضوع محیط زیســت، افزایش 
بی ســروصدای قیمت ها، واردات بی رویه برنج، تنزل رتبه علمی کشور، عدم ارائه لایحه 
جامع برنامه ششم به مجلس و بی اعتنایی به اقتصاد دانش بنیان را از دیگر شواهد ناتوانی 

دولت عنوان کرده است.
دم خروس و قسم عباس عبدی

... وقتی دروغگو کم حافظه می شود
عضو ساختارشکن حزب منحله مشارکت به اصولگرایان توصیه کرد از نامزدی روحانی 

در انتخابات 96 حمایت کنند.
عباس عبدی که در دوره  افراطی گری علنی مدعی شعارهایی نظیر خروج از حاکمیت 
و عبور از قانون اساسی بود، مقاله ای در ارگان رسمی حزب کارگزاران )صدا( نوشته که 
نوعی کارگزاری برای حزب اشــرافیت به شمار می رود. وی در ابتدا می نویسد: خواننده 
اصولگرای این متن فرض کند که من نیز یک اصولگرا هستم و از موضع درون گروهی 

این را می نویسم و قصدم نه تضعیف اصولگرایان، بلکه تقویت آنان است.
وی بدون اشاره به موضع جریان موسوم به چپ و سپس اصلاح طلبان علیه هاشمی 
رفسنجانی و دولت وی می نویسد: خطای مسلم جریان اصولگرایی حمایت از احمدی نژاد 
برابر هاشمی بود. در حالی که آقای هاشمی با همه انتقاداتی که به او می توانستند داشته 
باشند، یکی از نمادهای مهم جریان اصولگرایی و جامعه روحانیت مبارز و حتی علمای 
قم بود. اصلاح طلبان از زاویه خود می توانستند نقد کنند ولی این کار برای اصولگرایان 

قابل فهم نبود)!(
 او البتــه توضیح نمی دهد که چرا اصلاح طلبان ناگهان »عالیجناب ســرخپوش« 
ســال های 78 تــا 82 را گزینه اصلاح طلبان در انتخابات معرفــی کردند. اما در ادامه 
خیرخواهی اش! برای اصولگرایان می نویسد: روحانی بهترین فرد برای نامزدی اصولگرایان 
است. حتما انتقاداتی به او دارند، همچنان که اصلا ح طلبان هم می توانند انتقادات دیگری 
داشته باشند. بهترین کاری که برای کشور می توانیم انجام دهیم، ایجاد آرامش و نوعی 
تفاهم و اجماع اســت. نباید اجازه داد  که کشور برای یک دوره 9 ماهه دیگر وارد یک 

چالش بی فایده شــود. رفتن به دنبال نامزدهای دیگر اتلاف وقت است. با این وضع 
هیچ دستاوردی برای اصولگرایان محتمل نیست، جز یک تنش و شکست دیگر)!( 

عبــدی می افزاید: اتفاقا روحانی حداقل بــه لحاظ پس زمینه تاریخی به جامعه 
روحانیت  یعنی اصلی ترین نهاد اصولگرایی نزدیک است. پس چه دلیلی دارد که از 
او حمایت نمی کنید؟ اگر تفاوتی هم می بینید ناشــی از الزامات کار اجرایی و پست 
ریاست جمهوری است. هر کس دیگر هم از شما وارد این میدان شود کمابیش همین 
مسیر را طی خواهد کرد. فرض کنید که فردا یکی از شما و از نزدیک ترین افرادتان 
مثل آقای بادامچیان یا آقای باهنر یا آقای لاریجانی رئیس جمهور شود، خوب چگونه 
می خواهید حقوق کارمندان و بازنشستگان را بدهید؟ باید با جهان تعامل کنید، نفت 
بفروشید و سرمایه بیاورید. چگونه می خواهید جلوی تورم را بگیرید؟ طبعا باید امساک 
کنید. اینکه احمدی نژاد نفری 45 هزار تومان داد و همزمان رشد اشتغال صفر بود و تورم 
40 درصدی داشت، برای مردم بهتر است یا رساندن تورم به زیر 10 درصد و تبدیل 
رشد منفی 7 درصد به رشد مثبت و رو به افزایش؟ اصلاح طلبان آن قدر انعطاف داشتند 
که با حمایت از نامزد منسوب به شما، پیروزی  او را با پیروزی خودشان قرین کردند، 
حال چگونه شما نمی توانید با حمایت از نامزد خودتان چنین دستاوردی داشته باشید؟

آقای عبدی البته گویا پیشرفت کرده چرا که در دوره اصلاحات مدعی بود حرف 
زدن از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بازی با  لشکر قابلمه به دست هاست و 

شعارهای اصلاح طلبان صرفا سیاسی است.
در عین حال رمزگشــایی از مقاله اخیر عبدی کار پیچیده ای نیســت. وی گویا 
فراموش کرده که 22 شهریور 95 در همین نشریه کارگزارانی نوشت: »مهم ترین هدف 
اصلاح طلبان، تعمیق شــکاف در حاکمیت است. اصلاح طلبان از هیچ فرد یا نیرویی 
حمایت نمی کنند. مگر اینکه آن فرد یا نیرو بخشی از پازل و برنامه سیاسی اصلاح طلبان 
باشد... از هیچ فردی نباید به صورت یک بازیگر مستقل از بازی خودشان حمایت کنند. 
اینکه بگویند چاره ای جز حمایت از فلانی نداریم یا نداشتیم، ناشی از انفعال و نداشتن 
برنامه است. نمونه اش را در خرداد 1392 شاهد بودیم؛ بیشتر اصلاح طلبان بر حسب 
اقتضای شرایط از روحانی حمایت کردند و گویی که این حمایت خود را عرضه کرده اند 

و پس از پیروزی وقت سهم خواهی و گرفتن دستمزدشان است.«
وی با بیان اینکه هدف اصلاح طلبان باید رسمیت بخشیدن به نیروهای محذوف 
درون ساختار قدرت باشد می نویسد: »نتیجه انتخابات 1394 مجلس اگرچه تا حدودی 
به نفع اصلاح طلبان بود ولی به منزله رسمیت یافتن این حضور نیست، زیرا این رسمیت 
یافتن باید مترادف با حضور نیروهای اصلی آنان در ساخت قدرت باشد. این وضع و 

هدف در سال 1396 نیز کماکان برقرار خواهد بود.«
عبدی سپس خواستار تشدید اختلاف میان اصولگرایان شده و نوشته بود: »مهمترین 
عاملی که در شــرایط کنونی به عنوان پیشران فرآیند دموکراسی عمل خواهد کرد، 
جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان است. این هدف به شدت متاثر از رفتار اصلاح طلبان 
است. هدفی که در 5 سال گذشته به نحو مطلوبی پیش رفته است. نهایی کردن شکاف 
میان جناح حاکم بسیار جدی و حتی به لحاظ تاریخی مهم است. اصلاح طلبان باید 
نقش گوه ای را بازی کنند که این شکاف را به مرز جدایی کامل برساند. دولت به دلایل 
گوناگونی حتی بهتر از اصلاح طلبان می تواند بخشی از این اهداف را محقق کند، زیرا 

وجود این دولت مانع از شکل گیری شکاف اصلاح طلب، اصولگرا می شود.«
وی همچنین پس از انتخابات هیئت رئیســه مجلس و ناکامی اصلاح طلبان، در 
نشریه صدا نوشته بود: »مشکل، عدول اصلاح طلبان از راهبردی بود که براساس آن 
در انتخابات شرکت کرده بودند. البته تغییر راهبرد در اساس اشکال ندارد، ولی باید 
مبتنی بر یک تحلیل جامع و همراه با داده های کافی باشد، نه آنکه به صورت اقتضایی 
عمل شود و اجازه داده شود که در جناح اصولگرا و پس از انشقاق میان آنها در سالهای 
اخیر، دوباره در یک مسئله مهم متحد شوند. دستاورد اصلی انتخابات اسفندماه فقط 
در راهیابی تعداد زیاد از نامزدهای معرفی شده اصلاح طلبان نبود، بلکه براساس شکاف 

پیش آمده و تشدید آن میان اصولگرایان هم بود«.
یادآور می شود عبدی از متهمان پرونده نظرسازی برای آمریکاست که زمانی با 

باری روزن جاسوس و گروگان آمریکایی ملاقات و از وی عذرخواهی کرد.
جروزالم  پست: برنامه هسته ای

سکوی تبدیل ایران به قدرتی بزرگ است
یک روزنامه صهیونیستی نوشــت، برنامه هسته ای متوقف شده ایران می تواند، 

سکوی تبدیل ایران به قدرت بزرگ شود.
جروزالم پست نوشت: ایران، با توجه به چشم انداز بلندمدت تاریخی خود، هیچ گاه 
از آرزوهای خود برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ دست نکشیده است و برنامه 
هسته ای متوقف شده این کشور در آینده می تواند به مثابه سکوی پرتابی برای دسترسی 

به این هدف عمل کند.
این روزنامه افزود: ایران اکنون سرگرم انتخابات آینده ریاست جمهوری و مشکلات 

و چالش های داخلی و رعایت توافقنامه هسته ای امضا شده در ژویه 2015 است.
جروزالم  پست نوشت: هم اکنون این توافقنامه، عملی انجام شده دست کم برای 

هشت سال و هشت ماه است و توانایی ایران را کم کرده است.

گزارش خبری- تحلیلی کیهان از شارلاتانیزم مطبوعاتی

سرنخ نشریات زنجیره ای
به كدام جریان آلوده می رسد؟

رسانه های مدعی اصلاحات که 
نجومی  افشای حقوق های  از  پس 
برخی مدیران دولتی ضمن حمایت 
از این مدیران حقوق های پرداخت 
شــده را قانونی خوانده بودند در 
آخرین مورد از شــیرین کاری ها 
تا  رفتند  به سراغ دولت ســابق 
مصادیق خوی اشرافیگری و دوری 
از ساده زیســتی را در این دولت 
بیابند؛ خوردن آبگوشــت و کدو 
تنبل ننتیجــه تلاش های یکی از 
سایت های زنجیره ای اصلاح طلبان 

بود !
سایت خبری اصلاح طلب انتخاب 
به نقل از آشپز نهاد ریاست جمهوری 
نوشته است : حضرات مدعی ساده زیستی 
که طی سال های 84 تا 92 عنان امور 
مملکت را برعهده داشته اند چندان هم 
به امور جوارحی خود بی توجه نبودند و 
در روزهای مشخصی غذاهایی را صرف 

می کردند که اعیانی محسوب می شد.
ریاست جمهوری  نهاد  سرآشــپز 
در ایــن گفت وگو با اشــاره به اوضاع 
آشــپزخانه نهاد ریاست جمهوری در 
دوران دولت های نهــم و دهم ، درباره 
مصادیق غذاهای اعیانی گفت: رئیس 

دفتر نهاد ریاســت جمهــوری به من 
می گفت برایمان کدو تنبل بدون روغن 
در فر بپز و این کدو تنبل ها را عصرانه با 

احمدی نژاد می خوردند!
وی افزود : احمدی نژاد یا مشــایی 
گفته بود یکشــنبه ها و چهارشنبه ها 

برای ما آبگوشت سنتی درست کنید!
سایت انتخاب خوردن سنگک دورو 
خشخاش را نیز یکی دیگر از مصادیق 
اشــرافیگری و دوری از ساده زیســتی 

خوانده است . 
گفتنی اســت پــس از انتشــار 
مدیران  برخــی  نجومی  فیش هــای 
رسانه های اصلاح طلب به همراه برخی 
از مســئولین دولتی ایــن مدیران را 
سرمایه های نظام خوانده و پرداخت های 
صورت گرفته به آنان را قانونی خواندند ، 
در حالی که مدیران دولتی در ازای کار 
نکرده صدها میلیــون تومان دریافت 
کــرده و برخی از این مدیران هنوز به 
فعالیت خود ادامه می دهند. رسانه های 
زنجیــره ای و اصلاح طلــب برای پیدا 
کردن مصادیق خوی اشــرافیگری بار 
دیگر به کاهدان زده و خوردن آبگوشت ، 
کدو و ســنگک را از جمله این موارد 

خوانده اند. 

مدعیان اصلاحات باز هم به کاهدان زدند 

احمدی نژاد غذاهای اعیانی می خورد
آبگوشت و کدو تنبل!

سرویس سیاسی -
گروه  از  نشــریه صدا  هتاکی 
ارگان حزب  میهن  رســانه ای هم 
به  توجه  با  کارگزاران ســازندگی 
این تشکل  نشریات  مشی گذشته 
کــه بلافاصله پس از تعطیلی با نام 
دیگر و با مرام گذشــته منتشــر 
است  واقعیت  این  نشانگر  شده اند 
با ریشه برخورد کرد ،  بایستی  که 
تا زمانی که این نشــریات از سوی 
سابقه  که  کارگزاران  چون  احزابی 
روشنی در مفاسد اقتصادی و امنیتی 
توقیف  می شوند  پشتیبانی  دارند 
چند روزه نشریات هتاک چاره کار 

نخواهد بود. 
در پی هتاکی اخیر نشــریه صدا از 
گروه رســانه ای هم میهــن ارگان حزب 
کارگزاران ســازندگی این سؤال بار دیگر 
مطرح می شود که چرا نشریات این جریان 
خاص همواره در مسیر توهین به مقدسات 
مــردم و به مخاطره انداختن امنیت ملی 
کشور حرکت می کنند ، سؤالی که با توجه 
به سابقه حزب کارگزاران سازندگی و مشی 
لیبرالی آن که مورد اعتراف اعضای سابق 
و کنونی این تشــکل هست پاسخ بدان 
آســان می نماید . نشــریات کارگزاران با 
سرمایه های  از  حداکثری  سوء اســتفاده 
به دســت آمده از مفاســد ریز و درشت 
اقتصادی پشت سر هم تاسیس و زنجیر وار 
تعطیل و وظیفه نشــریه تعطیل شده در 
هتاکی به مقدســات را نشریه بعدی به 
عهده می گیرد، موضوعی که نگاه و کنکاش 
در آن از اهمیت فراوانی برخوردار است . 

قصه
 از کجا شروع شد ؟!

نگاهی به گذشته این تشکل لیبرال 
می تواند در یافتن پاســخ این ســؤال 
راهگشا باشد. ضروری است به این نکته 
اشاره شود که هتاکی به مقدسات ملت 
ایران در میانه دهه 70 از سوی نشریاتی 
آغاز شده و شدت گرفت که وابستگان به 
کارگزاران مدیریت و پشتیبانی از آن ها را 

برعهده داشتند . 
نگاهی به روزنامه زن که با مدیریت 
فائزه هاشمی رفســنجانی از 17 مرداد 
1377 تا 17 فروردین سال بعد منتشر 
شد نشان از آن دارد که این روزنامه در 
توهین به مقدســات ملت ایران مشی 
جسارت آمیزی داشت ، انتشار کاریکاتور 
علیه احکام اســلامی در بــاره دیه زن و 
مرد یکی از مواردی است که در پرونده 

روزنامه زن موجود است .
جالب اســت به این نکتــه توجه 
شــود که علی مطهری نماینده تهران 
در مجلــس که این روزهــا از حامیان 
جریــان مدعی اصلاحات اســت 4 دی 
ماه ســال 1379 در مصاحبه ای منشا 
توهین به مقدســات را چنین توضیح و 
تشریح کرده بود »وقتی یک خانواده ای 
اینقدر دست شــان در امور اقتصادی و 
قدرت سیاسی باز باشد ، کم کم جسارت 
پیدا می کنند و متعرض امور مقدس هم 
می شــوند. مثلا دختر ایشان ]هاشمی 
رفسنجانی [ به چه مجوزی باید آزاد باشد 
که احکام اســلام را به راحتی زیر سؤال 
ببرد؟ خــب این خانم در آن روزنامه ای 
که داشت خیلی راحت نوشت چرا باید 
دیه مرد دو برابر زن باشــد یا چرا حکم 
اثر چنین و چنان است؟ اصلا باب حمله 
به مقدســات از آن موقع باز شد و اینها 
فسادهایی بود که از آن وقت جان گرفت 

و در جامعه گسترش پیدا کرد.« 
اقتضای طبیعت

 لیبرال ها 
نگاهی به گذشــته و حال نشریات 
جریان فوق الاشــاره به خوبی جسارت 
آنــان را در توهین به مقدســات اثبات 
می کند ، توهین نشریه صدا به سردبیری 
محمــد قوچانی اولین مورد نبوده و اگر 
برخوردی ریشه ای با این جریان صورت 

نگیرد آخرین بار نیز نخواهد بود . 
در گــزارش دیروز کیهــان به این 
موضوع اشــاره شد که » گروه رسانه ای 
هم میهن ارگان حزب کارگزاران سازندگی 
سابقه ای آشکار در توهین به احکام اسلام 
و تقدس زدایی و قانون گریزی دارد. وقتی 
نشریه »شارلی ابدو« در فرانسه در اقدامی 
موهن به ساحت نبی مکرم اسلام اقدام 
به انتشار کاریکاتورهای زننده کرد جهان 
اسلام یک صدا خشم و انزجار از این اقدام 
بود و در چنین شرایطی روزنامه »مردم 
امروز« با انتشــار تصویــری از »جرج 
کلونــی« بازیگر و تهیه کننده آمریکایی 
در مراســم گلــدن گلاب 2015، تیتر 
»کلونی: من هم شارلی هستم« را برای 

صفحه نخست خود برگزید.«
روزنامه »مردم امروز« به سردبیری 
»محمد قوچانی« بــه دلیل حمایت از 
روزنامه هتاک فرانسوی که کاریکاتوری 
موهن را علیه پیامبر اسلام )ص( منتشر 
کرده بود ، توقیف شد. قوچانی در واکنش 
به توقیف این روزنامه در مصاحبه با آریا 

گفته بود که »احساس می کنم که ما در 
برابر این موج  اسلام ستیزی که در دنیا به 
راه افتاده باید تفسیر و تعبیری از اسلام 
ارائه کنیم که بتواند مقابل این تندروی ها 
و افراطی گری ها، پاسخی مناسب داشته 
باشد. ما باید اسلام واقعی را نشان بدهیم 
که نماد آن پیامبر گرامی اسلام است«!

اما وی برخلاف آنچه در این مصاحبه 
گفتــه بود عکس و تیتر یک روزنامه خود 
را بــه کلونی و دفاع او از نشــریه هتاک 
فرانســوی اختصاص داده بود و در توجیه 
ایــن اقدامــش گفته بود کــه »ذات کار 
مطبوعاتی با احتمال خطا همراه است... و 
اگر هم خطایی رخ دهد قانون فصل الخطاب 
است و تکلیف همه را مشخص کرده است«

روزنامه »آسمان« به سردبیری محمد 
قوچانی تنها پس از 6 شــماره انتشار به 
ســراغ تقدس زدایی از احکام اسلام رفت 
و در گفت وگــو با یکــی از اعضای جبهه 
ملی ، قصاص را »غیر انسانی« خواند. این 
عضو جبهه ملی از تلاش یاران سیاسی اش 
برای مقابله با لایحه قصاص در دهه شصت 
ســخن گفت تلاشــی که حکم تاریخی 
حضــرت روح الله مبنی بــر مرتد بودن 

اعضای جبهه ملی را در پی داشت . 
اما چنانکه نشــریاتی از این دست 
نشــان داده اند راه  گریز را نیز یافته اند و 
تحریریه آنها پس از توقیف نشریه ای به 
دلیل قانون گریزی یا توهین به مقدسات 
به نشــریه دیگر کوچ کرده اند و همان 
ســیاق و روش را پی گرفته اند. چنانکه 
حجم نشریاتی که به سردبیری »محمد 
قوچانی« توقیف شــده اند ؛ از »شهروند 
امروز« و »هم میهن« تا »آســمان« و 
»مردم امروز« و... به تنهایی گویای این 

مدعاست.
به راستی چرا نشریات این جریان 
در توهین به مقدسات تا این حد بی پروا 
و جســور هستند ؟! پاســخ ساده است 
» کارگزاران ســازندگی به دلیل مشی 
لیبرالی خود هرگز نمی تواند مســلمان 
بوده و به احکام دین مبین اسلام پایبند 
باشــد « این گزاره افترا نبوده و نگاهی 
به مواضع بزرگانی که کارگزاران از ابتدا 
تاکنون زیر پرچم آنان سینه می زدند و 

می زنند موید این واقعیت است . 
کارگزاران لیبرال

 مسلمان!
سیدحســین مرعشــي سخنگوی 
حــزب کارگزاران ســازندگی عصر 16 
اردیبهشت 1388 در جمع دانشجویان 

دانشــگاه شهید باهنر کرمان گفته بود: 
در جمهوري اسلامي آزادي است و راي 
مردم مبناي مشروعیت حکومت اسلامي 
است و ما نیز لیبرال دموکرات مسلمان 

هستیم و بر این اساس عمل مي کنیم.
سخنان مرعشــی هر چند مغالطه 
آمیز ولی بسیار مهم بود چرا که اعتراف و 
اذعان داشت کارگزاران سازندگی تشکلی 
لیبرال بوده و بایســتی با توجه به این 
رویکرد در مورد کارگزاران قضاوت کرد . 
محمد هاشمی عضو هیئت موسس 
حزب کارگزاران و رئیس کمیته سیاسی 
این حزب بعدها در واکنش به این رویه 

استعفا داد . 
وی در مصاحبــه بــا روزنامه اعتماد 
گفت: اظهارنظري توسط یکي از بزرگان 
حــزب انجام شــد که اعــلام کرد حزب 
کارگزاران حزبي است » لیبرال دموکرات 
مسلمان «، ما در جامعه اسلامي هستیم و 
این واژه ها با هم نمي خواند. لیبرالیسم امروز 
در برابر اسلام قد علم کرده است. لیبرالیسم 
با اسلام قابل جمع نیست. به عنوان یک 
لفظ قشنگ است اما محتواي آن با محتواي 
حزب ما همخواني نداشــت. برخي واژه ها 
مطرح مي شــد که موضوع ملي گرایي را 

پررنگ مي کرد. ما ملي گرا نیستیم.
قابل جمع نبودن لیبرالیسم با اسلام 
پیش تر از ســوی هاشــمی رفسنجانی 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت و در 
میانه دهــه 60 و پشــت تریبون نماز 
جمعه تهران نیز فریاد زده شــده بود ، 
هاشمی رفســنجانی 12 تیر 1360 در 
خطبه های نماز جمعه تهران گفته بود : 
اگر با فرهنگ اسلامی بخواهیم جریانات 
داخلی کشــور را تعریف و تفسیر کنیم 
باید بگوئیم که به طور کلی در کشور ما 
و هر جامعه ای ســه جریان اصلی وجود 
دارد که هر یک از آن ها شاخ و بال هایی 
دارد . در فرهنگ اسلامی این سه جریان 

ایمان ، کفر و نفاق است . 
وی در ادامــه به لیبرال ها پرداخته 
و می گوید: این نفاق است که لیبرال ها 

می گویند ما مسلمانیم.
بــا توجه به آن چه که گفته شــد 
مشی منافقانه لیبرال ها ایجاب می کند 
که هتاکی به مقدســات را در نشریات 
خود پیشه سازند . آنان هر چند مدعی 
مسلمانی هستند آن چنان که مرعشی 
می گوید ولی به اذعان و گفته هاشــمی 

دروغ می گویند و منافقند . 
بقیه در صفحه 10

گفت: یک ســایت مدعی اصلاحات مصاحبه ای با  سرآشــپز نهاد 
ریاســت جمهوری را منتشر کرده و بر اساس آن مدعی شده است که 

رئیس جمهور دولت های نهم و دهم ساده زیست نبوده اند!
گفتم: خب! مگر سرآشپز چه گفته است؟

گفت: سرآشــپز گفته است احمدی نژاد  و اطرافیانش عصرانه کدو 
آب پز می خوردند و بعضی روزها هم سفارش آبگوشت می دادند!

گفتم: از کی تا به حال کدو آب پز و آبگوشت جزو غذاهای 
اشرافی شده است؟

گفت: فقط این نبوده که... سرآشــپز گفته اســت بعضی وقت ها 
خواهرزاده احمدی نژاد برای دایی خود سفارش نان سنگک هم می داد!

گفتم: زندگی از این اشــرافی تر نمی شود! یعنی خجالت 
نمی کشیدند که غذاهای اشرافی و گرانقیمتی مثل آبگوشت و 
کدو می خوردند؟ آنهم با نان سنگک! انصافشان کجا رفته بود؟!

گفت: خودمونیم ها یعنــی، این مدعیان اصلاحات یک ارزن عقل 
هم ندارند؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! به یارو گفتند دمَر آب نخور! پرسید 
چرا؟ گفتند؛ عقلت کم می شود! یارو  پرسید عقل چیه؟ بهش 

گفتند؛ هیچی! بخور!


